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کشورها زمانی به‌عنوان فوق ســالمند شناخته می‌شــوند که بیش از ۲۰ 
درصد از جمعیت آن‌ها بالای ۶۵ سال سن داشته باشند. چندین کشور، از 
جمله ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، از این مرز عبور کرده‌اند. پیش‌بینی 
می‌شود تا سال ۲۰۳۵، کشــورهای بیشــتری در اروپا و آسیای شرقی به 
این وضعیت برسند. در سطح جهانی، تعداد افراد بالای ۶۵ سال از ۸۵۷ 
میلیون نفر در ســال ۲۰۲۵ به ۱.۲ میلیارد نفر در ســال ۲۰۳۵ افزایش 

خواهد یافت.

خطرات جوامع فوق ‌سالمند  
تا سال ۲۰۳۵، جمعیت کشورهای فوق ‌سالمند ممکن است با مجموعه‌ای 
از خطرات به‌هم‌پیوســته و زنجیره‌ای روبه‌رو شود. این امر توضیح می‌دهد 
که چرا در یافته‌هــای گزارش جهانی ریســک‌ها  )GRPS(، شــدت خطر 
زیرســاخت‌های عمومی و حمایت‌های اجتماعی ناکافی، از افق دوساله 
به افق ده‌ساله افزایش یافته اســت. یکی از نگرانی‌های دائمی این است 
که بودجه دولتیِ اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های عمومی و حمایت‌های 
اجتماعی، در بحران‌های کوتاه‌مدت منحرف شــود. برخی از این کشورها 
ممکن اســت بــا بحــران در نظام‌هــای بازنشســتگی دولتی، شــرکتی و 
خصوصی مواجه شــوند. این مســئله به ناامنی مالی در دوران سالمندی 
و فشــار بیشــتر بر نیروی کار )شــامل تعداد فزاینــده‌ای از مراقبان بدون 
دستمزد( منجر خواهد شــد. در واقع، جوامع فوق‌ سالمند تا سال ۲۰۳۵ 
به‌احتمال زیاد کمبود نیروی کار را تجربه خواهند کرد.  طبق نظرســنجی 
چشم‌انداز اقتصادی جهانی  )EOS( کمبود نیروی کار و استعداد، دومین 
خطر بزرگ در سطح جهانی است. این خطر در اروپا و آسیای شرقی – که 
پدیده فوق ‌ســالمندی در آن‌ها شدیدتر اســت – به‌عنوان مهم‌ترین خطر 
رتبه‌بندی شده است. 21 کشور، از جمله ژاپن و آلمان )به‌عنوان دو کشور 
فوق ‌ســالمند(، این خطر را در رتبه اول قرار داده‌اند و ۴۰ کشــور دیگر آن 
را در میان پنج خطر برتر خود گنجانده‌انــد. از طرفی، بخش مراقبت‌های 
بلندمدت تحت‌تأثیر کمبود نیروی کار قرار خواهد گرفت. مشاغل مرتبط 
با مراقبت تا ســال ۲۰۳۰ در سطح جهانی با رشــد تقاضای قابل‌توجهی 
مواجه خواهند شد. نظام‌های مراقبتی، شــامل مراقبت‌های بهداشتی و 
اجتماعی، در این جوامع هم‌اکنون نیز تحت فشــار شــدید هستند. این 
نظام‌ها تلاش می‌کنند تا جمعیتِ رو به رشــد سالمندان بالای ۶۰ سال با 
نیازهای مراقبتی خاص را پوشش دهند و در عین حال، نیروی کار کافی را 
جذب و حفظ کنند. نظام‌های یادشده، عمدتاً توسط دولت‌ها تأمین مالی 
می‌شوند و حدود ۳۸۱ میلیون شغل معادل ۱۱.۵ درصد از کل اشتغال را 
در سراسر جهان دربر می‌گیرند. با این حال، انباشت بدهی‌ها و نیازهای 
رقابتیِ هزینه‌بر )مانند امنیت و دفاع(، احتمالًا دامنه و پایداری هزینه‌های 
عمومی در این بخش را طی دهه آینده محدود خواهد کرد. بدون افزایش 
ســرمایه‌گذاری‌های عمومی یا ترکیبــی )دولتی - خصوصــی(، تقاضای 

مراقبتی بی‌پاسخ می‌ماند. 
اقتصادهایی که هم‌اکنون با این چالش درگیرند، به اقدامات موقتی مانند 
جذب نیروی کار مهاجر از سایر کشورها روی آورده‌اند. اگر این روند به خروج 
استعدادها از کشورهای با جمعیت جوان‌تر بینجامد، آن کشورها نیز ممکن 
است در آینده از مزایای جمعیتی خود بهره‌برداری نکنند و در دهه‌های آتی 

به وضعیت مشابه جوامع فوق‌ سالمند دچار شوند. 
برای این مجموعه مسائل، راه‌حل آسانی وجود ندارد، زیرا دو روند اساسی 
تا سال ۲۰۳۵ به‌شــدت ادامه خواهد یافت؛ کاهش نرخ باروری و افزایش 
امید به زندگی )که لزوماً به معنای سالم‌تر بودن نیست(. این روندها نسبت 
وابســتگی در ســطح جهانی و به‌ویژه در جوامع فوق ‌ســالمند را افزایش 
می‌دهد. بحران‌های بازنشستگی در دهه پیش رو، بحران‌های بازنشستگی 
و پیامدهــای آن به‌طور ملموســی در جوامع فوق ســالمند خود را نشــان 
خواهند داد، زیرا سیستم‌های بازنشستگی فعلی برای جمعیت‌هایی بسیار 
جوان‌تر و ســال‌های کمتری از دوران بازنشستگی طراحی شده‌اند. البته 
مشکل تنها به سیستم‌های بازنشستگی دولتی محدود نمی‌شود. کارکنان 
زیادی، از طرح‌های مزایای تعریف‌شده )Defined Benefits( به طرح‌های 
مشــارکت تعریف‌شــده )Defined Contribution(   منتقل شده‌اند که 
مسئولیت پس‌انداز برای دوران بازنشستگی را بر عهده خود فرد می‌گذارد. 
این موضوع برای بسیاری از افراد چالش‌برانگیز است، چون ممکن است 
درآمد کافی یا درک مالی لازم را نداشــته باشــند و حتی در مراحل اولیه، 
تصمیم‌گیری‌های نادرســتی در زمینــه پس‌انداز و بازنشســتگی بگیرند. 
با افزایش نســبت وابســتگی، تعداد افراد مشــارکت‌کننده در طرح‌های 
بازنشستگی شــرکتی و خصوصی نسبت به افراد بازنشســته‌ای که نیاز به 
تأمین مالی دارند کاهش می‌یابد. همچنین طول دوران بازنشســتگی در 
حال افزایش است. این مسئله فشار بیشتری را بر صندوق‌های بازنشستگی 
وارد خواهد کرد. احتمالًا برخی از این نهادها برای کسب بازدهی بیشتر، 
بخشــی از دارایی‌های خود را به ســرمایه‌گذاری‌های پرریســک‌تر مانند 
دارایی‌های رمزارزی، اعتبار خصوصی یا سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین 
اختصاص دهند. این سرمایه‌گذاری‌های پرریسک همیشه بازدهی مثبت 
نخواهد داشت و در بلندمدت می‌تواند نسبت‌های تأمین مالی نامطلوب 
صندوق‌ها را وخیم‌تر کند. دوره‌های طولانی عملکرد ضعیف بازارها، منجر 

به کمبود منابع مالی برای دوران بازنشســتگی بسیاری از افراد می‌شود. 
شکاف‌های بازنشستگی در جوامع فوق ســالمند با اثرات بلندمدت رشد 
اقتصاد گیگی )gig economy(  و عدم مشــارکت کافی در پرداخت‌های 
بازنشستگی در دوره‌های کاری موقتی، تشدید خواهد شد. این کمبودها 
به‌طور نابرابر بر کارگران با درآمد پایین تأثیرگذار است؛ کسانی که حتی در 
صورت اشتغال کامل نتوانسته‌اند پس‌انداز کافی داشته باشند. برای مثال 
در اتحادیه اروپا، هم‌اکنون از هر پنج سالمند، یک نفر در معرض خطر فقر 
یا طرد اجتماعی قرار دارد و انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۳۵ افزایش 
یابد. زنان به‌طور متوســط شکاف بازنشستگی بیشــتری نسبت به مردان 
دارند، زیرا طی دوران شغلی خود برای مراقبت از فرزندان یا سالمندان از 
بازار کار خارج می‌شــوند و به‌طور میانگین درآمد کمتری نسبت به مردان 
دارند. در اتحادیه اروپا، مســتمری زنان تقریباً 30 درصــد کمتر از مردان 
است و این یعنی آن‌ها 35 درصد بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. یکی 
از پیشــنهادات رایج برای کاهش بحران‌های بازنشستگی در جوامع فوق 
سالمند، افزایش ســن قانونی بازنشستگی اســت. در برخی کشورها این 
اقدام انجام شــده، اما تلاش برای افزایش سن بازنشستگی تا سطحی که 
بحران را مهار کند، با مقاومت مواجه خواهد شد، چراکه درصد قابل‌توجهی 
از رأی‌دهندگان نزدیک به سن بازنشستگی هستند. از سویی، تنش‌های 
بین‌نسلی ممکن است به یکی از ویژگی‌های ماندگار جوامع فوق سالمند 
تبدیل شود، به این دلیل که جوانان شاغل، از پرداخت بیشتر برای تأمین 
بازنشســتگی دیگران ناراضی‌اند. بین آنچه مدیران جهانی درباره نیاز به 
اصلاحات بازنشستگی به آن معتقدند و آنچه مسئولیت شرکت‌ها می‌دانند، 
شکاف وجود دارد. تنها 25 درصد مدیران جهانی از تغییرات سیاستی در 
سیستم بازنشستگی و سن بازنشستگی حمایت می‌کنند، در حالی که تنها 
14 درصد، این اقدامات را به‌عنوان راهکاری مؤثر برای جذب استعدادهای 
بیشتر در کســب‌وکار خود می‌دانند )گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی 

اقتصاد ۲۰۲۵(.
 این شــکاف، نشــان‌دهنده پیچیدگی هم‌راســتا کردن منافع ذی‌نفعان 
کلیدی در اصلاحات بازنشســتگی اســت. حتی اگر بتوان ســن رســمی 
بازنشســتگی را افزایــش داد، شــاید تأثیــر آن در کاهــش بحران‌هــای 
بازنشستگی، کمتر از حد انتظار باشد. بســیاری از افراد به دلایلی مانند 
بیمــاری، از کار افتادگــی یا بیــکاری زودتر از موعــد، از بــازار کار خارج 
می‌شوند. برای مشاغل بدنی و طاقت‌فرسا، این خطر بسیار بزرگ‌تر است. 
هرچند بسیاری از افراد برای ادامه اشتغال، به یادگیری مهارت‌های جدید 

علاقه‌ دارند.

بحران مراقبت بلندمدت  
در جوامع پیر )یا سالمند پیشرفته( ترکیب مشــارکت بخش‌های دولتی، 
خصوصی و خانوادگــی در ارائه مراقبت‌های بلندمدت، متنوع اســت. در 
سطح جهانی، الگوی غالب نشــان‌دهنده نقش مهم خدمات بهداشتی و 
اجتماعی دولتی و سایر حمایت‌های مالی دولت‌ها برای سالمندان است. 
در کشــورهای با درآمد بالا که ســهم بخش دولتی کمتر است، بیمه‌های 
خصوصی، مراکــز مراقبتی خصوصــی و خدمات مراقبــت در منزل نقش 

پررنگ‌تری ایفا می‌کند.
با توجه بــه افزایش تقاضــا، بخش مراقبت تا ســال ۲۰۳۵ بــه نیروی کار 
بیشــتری نیاز خواهد داشــت. برای مثال، در ایالات متحده، تقاضا برای 
خدمات مراقبت بلندمدت و کارکنان این حوزه از ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ 

حدود ۴۴ درصد رشد خواهد کرد. این 
افزایش تقاضا در شرایطی رخ می‌دهد 
که کارکنــان بخش مراقبــت عموماً با 

دســتمزدهای پایین و فرســودگی شــغلی 
دســت به گریبانند. اگر ارائه‌دهنــدگان مراقبت 

نتوانند شرایط کاری و دستمزدها را بهبود بخشند، 
خطر کمبــود نیــروی کار در این بخش تشــدید 

خواهد شد. 
مهاجرت به جوامع پیر هم‌اکنون در تأمین نیروی 

کار نقــش دارد، امــا کارگــران مهاجــر عمدتاً در 
بخش‌هایی مانند مراقبت در منزل و خدمات خانگی، 

فعالیت می‌کنند و به‌طور متوسط ۱۳ درصد کمتر از میانگین ملی 
دستمزد می‌گیرند. با توجه به فضای سیاسی متشنج حول موضوع 
مهاجرت، ممکن است در سال‌های آینده محدودیت‌های بیشتری 
اعمال شود. با گسترش سیاست‌های ضد مهاجرتی در برخی از 

این جوامع در یک بازه ده‌ساله، افزایش مشارکت نیروی کار در 
جوامع پیر تنها می‌تواند تا حدی به حل بحران مراقبت کمک 

کند. هرچند جذب زنان به بازار کار رســمی مؤثر است، اما 
برای ایجــاد تغییر معنــادار در این زمینه، باید سیســتم 

مشــوق‌ها بازنگری شــود. زنان در حال حاضر دو سوم 
کارهای بدون دستمزد در جهان را انجام می‌دهند، 

که این مسئله ۷۰۸ میلیون نفر از آن‌ها را از ورود به 
بازار کار رسمی بازمی‌دارد.

بدون تحول اساسی در ساختار مراقبت و منابع آن، تکیه‌ صرف به مهاجرت 
یا افزایش مشــارکت نیروی کار، بحران مراقبت بلندمدت را در دهه آینده 
حل نخواهد کرد. دولت‌ها و شرکت‌ها ممکن است به فناوری روی آورند تا 
بهره‌وری این بخش را افزایش دهند، از جمله استفاده از یادآورهای خودکار 
مصرف دارو، چت‌بات‌های پاسخگو به پرسش‌های پزشکی، یا ربات‌های 
تحویل غذا با هدف آزادســازی زمان برای تعاملات انسانی بیشتر. با این 
حال، علی‌رغم کمک فناوری به بهینه‌ســازی خدمات، بخش عمده‌ای از 
نیاز به نیروی انسانی در این حوزه با نوآوری‌های فناورانه قابل جایگزینی 

نیست.

ترسیم شرایط آینده 
در حالی که جوامع فوق ‌ســالمند فعلی، نخســتین قربانیان اثرات منفی 
روندهای جمعیتی بر اقتصــاد و جامعه در دهه آینده به شــمار می‌روند، 
امواج این تأثیرات در سراسر جهان نیز احساس خواهد شد. رشد اقتصادی 
جهانی در دهه آینــده، احتمالًا تحت‌تأثیر جمعیت‌شناســی جوامع فوق‌ 
سالمند  که بســیاری از آن‌ها جزو بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند، 

محدود شود.  
بسیاری از کشورهایی که امروز جمعیت جوانی دارند از جمله کشورهای 
آفریقای جنوب صحرا که بالاترین نرخ باروری در جهــان را دارند، تا چند 
دهه دیگر، از جمعیت در سن کار بهره‌مند می‌شــوند. اما چالش کلیدی 
در دهه آینده، ایجاد فرصت‌های شــغلی کافی و با امنیت شغلی مناسب 
خواهد بود. ســازمان بین‌المللی کار )ILO( گزارش داده که ۷۲ درصد از 

کارگران جوان )۲۵ تا ۲۹ ساله( در این منطقه در مشاغل ناپایدار 
مشغول به کارند.  

ســرمایه‌گذاری ناکافــی در ســرمایه 
انســانی که بــرای ایجــاد اقتصادی 
پویا و اشتغال‌زا ضروری است، خطر 
بزرگی محســوب می‌شــود. جوامع 

جوان امــروز بــا روندهــای جمعیتی 
مطلوب، در نهایت ممکن است همان 
مســیر جمعیتی جوامع فوق ‌سالمند 
فعلی را طی کنند و به مشکلاتی حتی 
پیچیده‌تــر برخورد کننــد. هرچند این 
خطر در بازه زمانی چند دهه‌ای آشــکار 
خواهد شد اما در نهایت، جوامع فقیر و 
فوق ‌سالمند آینده با بحرانی همه‌جانبه 

روبه‌رو می‌شوند.  
weforum.org

هشدار سازمان بین‌المللی کار درباره جوامع فوق‌ سالمند

 جوانان آینده باید ۴۰ سال کار کنند 
تا یک سالمند تأمین شود

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود، بحران صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
تهدیدهای اقتصادی در آینده معرفی کرده است؛ تهدیدی که می‌تواند جوامع مختلف را با بحران‌های مالی 
و اجتماعی جدی مواجه کند. در دهه آینده، جوامع دارای جمعیت فوق سالمند با تشدید این بحران روبه‌رو 
خواهند شد. در واقع نسبت وابستگی ســالمندان به جمعیت شاغل افزایش یافته و فشــار بر منابع مالی 

دولت‌ها شدت خواهد یافت. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بلندمدت، که از کمبود 
نیروی کار رنج می‌برد، به بحران‌های دائمی تبدیل خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌های اساسی تغییر کند. 
حتی کشورهایی که هنوز از مزایای جمعیتی خود بهره‌مند هستند، نمی‌توانند از تبعات این بحران اقتصادی 

در امان بمانند.

سه‌ضلعی 
سیاست‏اجتماعی آینده

در آسـتانه تحـولات جمعیتـی گسـترده از 
جملـه رونـد پرشـتاب سـالمندی، تغییـر 
سـبک زندگی و بازتعریف نقش‌هـای فردی 
بازنگـری در سیاسـت‌های  و اجتماعـی، 
اجتماعـی بـه ضرورتـی انکارناپذیـر تبدیـل 
شـده اسـت. خط‌مشـی‌ها و برنامه‌هایـی که 
تا چند دهه قبل پاسـخگوی نیازهای جامعه 
بودند، امروز دیگر کارآمـدی لازم را ندارند و 
نمی‌توانند پاسـخ مناسـبی برای چالش‌های 
پیچیـده پیـش ‌رو ارائـه دهنـد. بـرای حفظ 
پویایـی اقتصـادی، پایـداری اجتماعـی و 
ارتقـای کیفیت زندگـی در دهه‌هـای آینده، 
اتخاذ رویکـردی نوآورانـه و منعطف، مبتنی 
بر هم‌افزایی میان دولـت، بخش خصوصی و 
جامعه مدنی، بیش از همیشـه ضرورت دارد.
در ایـن میـان سـه حـوزه کلیـدی یعنـی 
سیاسـت‌های اشـتغال، سلامت جمعیـت و 
انسجام اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در طراحی 
سیاسـت‌های آینده‌نگـر دارد. اگرچـه ایـن 
مـوارد در ظاهـر مسـتقل از یکدیگـر به نظر 
می‌رسـند، امـا در عمـل به‌شـدت بـه هـم 
پیوسـته‌اند و بر هم اثـر می‌گذارند. این سـه 
محـور را نـه به‌صـورت جداگانـه، بلکـه باید 
به‌عنـوان اجـزای یـک منظومه منسـجم در 
نظر گرفـت. یکـی از پایه‌ای‌ترین مسـائل در 
ایـن زمینـه، ضـرورت انعطاف‌پذیـر شـدن 
سـاختارهای کاری اسـت. ورود و خـروج 
متناوب بـه بـازار کار، امروز به یـک واقعیت 
رایج تبدیل شـده اسـت. افـراد بسـیاری در 
طول زندگی شـغلی خـود نیازمنـد آموزش 
مجدد، مراقبـت از اعضای خانـواده یا تجربه 
مشـاغل متنـوع هسـتند و بایـد بتواننـد از 
پشـتیبانی سـاختاریافته برخـوردار شـوند. 
سیاسـت‌های اشـتغال بایـد بـا درک ایـن 
واقعیـت، بازطراحـی شـود تـا هـم اتلاف 
سـرمایه انسـانی از بین برود و هم رضایت و 

بهـره‌وری نیـروی کار حفظ شـود.
از سـوی دیگر، سلامت جمعیت به‌شدت با 
ساختار اشـتغال پیوند دارد. جامعه سالم‌تر، 
توانمندتـر و فعال‌تـر، بـار کمتری بـر دوش 
نظام‌های حمایتـی خواهد گذاشـت و حتی 
سـالمندان آن می‌تواننـد در فعالیت‌هـای 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مشـارکت 
کنند. این هدف زمانی دسـت‌یافتنی خواهد 
بود که فرهنگ سلامت از سـال‌های قبل از 
بازنشسـتگی در جامعه نهادینه شود. اجرای 
کمپین‌های آموزشـی و تشویقی، الگوسازی 
از سـبک زندگـی سـالم و سـرمایه‌گذاری 
در پیشـگیری، می‌توانـد نظام سلامت را از 
حالت واکنشـی بـه رویکردی پیش‌دسـتانه 
و فعال تبدیـل کند. تجربه‌هایـی نظیر آنچه 
در سـنگاپور دیده‌ایـم، نشـان می‌دهـد کـه 
طراحـی محیط‌هـای شـهری سـالم‌محور و 
مشـوق رفتارهای بهداشـتی، نتایـج مثبتی 
فراتـر از سلامت فردی و تـا سـطح ارتقای 

انسـجام اجتماعی به همـراه دارد.
عنصـر سـومی کـه نبایـد از آن غافل شـد، 
سـرمایه اجتماعـی و به‌ویـژه پیونـد میـان 
نسل‌هاسـت. کاهش تعامل میـان گروه‌های 
سـنی مختلـف، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری 
انسـجام  تضعیـف  و  نسـلی  شـکاف‌های 
ملی اسـت. در مقابـل، تقویـت فعالیت‌های 
داوطلبانـه، برنامه‌هـای بازآمـوزی بـرای 
سـالمندان و اشـتغال متناسـب بـا تـوان 
مفیـد  احسـاس  ارتقـای  ضمـن  آنـان، 
بـودن، مشـارکت اجتماعی آنـان را افزایش 
می‌دهد. برای سـاختن جامعـه‌ای مقاوم در 
برابر نوسـانات آینـده، بایـد از نگاه بخشـی 
فاصلـه گرفـت. تنهـا رویکـردی تلفیقـی و 
آینده‌نگـر می‌توانـد شـرایطی فراهـم آورد 
که مسـیرهای کاری منعطف، سبک زندگی 
سـالم و هم‌زیسـتی معنـادار میان نسـل‌ها 
هم‌زمـان توسـعه یابـد. هماهنگـی میـان 
سیاسـت‌گذاران، کارفرمایـان، نهادهـای 
مدنـی و شـهروندان، پیش‌شـرط چنیـن 

آینـده‌ای اسـت.

مهرنوش تاجیک کجوری
کارشناس اجتماعی

حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی
روزنامه نگار

افزایش جمعیت 
سالمندان و کاهش 
نرخ باروری، 
بحران‌هایی 
در نظام‌های 
بازنشستگی 
و مراقبت‌های 
بلندمدت ایجاد 
خواهد کرد که 
نیازمند تغییرات 
اساسی در 
سیاست‌گذاری‌ها 
و منابع است
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